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دیدکاه گزارش

اقتصاد

سیف از سیاسي کاري عده اي در راه ساماندهي 
پرده برداشت

ارثیه هاي غیرمجاز دولت
شرق: مؤسسه هاي غیرمجاز از دولت هاي پیش به  �

دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخي موضوع را 
سیاسي کرده اند و اظهارنظرهایي مي کنند که موانعي 
را بر سر راه ســاماندهي به وجود مي آورد. رئیس کل 
بانک مرکزي در گفت وگویي با ایرنا درباره مؤسســات 
بدون مجوز شفاف ســازي مي کند. بخش هایي از این 

گفت وگو در ادامه مي آید.
  در واقع سابقه تشکیل این گونه مؤسسات به طور  �

عمــده به دهه هــاي ۷۰ و ۸۰ برمي گردد. در آن زمان 
وزارت تعــاون، مجوزهایي را بــا عنوان تعاوني اعتبار 
صــادر کرد. همچنین نیــروي انتظامــي، مجوزهایي 
براي صندوق هاي قرض الحســنه مي داد. متأســفانه 
برخي افراد ســودجو با دردست داشــتن این مجوزها 
از نهادهــاي غیرمرتبط، فعالیت هایي کردند که باعث 
نابســاماني در سال هاي اخیر شد. این افراد در فضایي 
که با سوء اســتفاده از اعتماد عمومي و نبود نظارت از 
سوي مسئولان و نهادهاي ذي ربط همراه بود، فعالیت 
محدود خود را به فعالیتي عمده و شــبه بانکي تبدیل 

کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.
  از آنجا که مؤسســان و ســهام داران مؤسســات  �

غیرمجاز، تخصصــي در اداره امور بانکي نداشــتند، 
با وعده ســود بالاتر به ســپرده ها و اعطاي ســود به 
ســپرده هاي قبلي از محل سپرده هاي جدید بر حجم 
زیان خود انباشــتند و با این کار، درصد زیادي از اصل 

سپرده هاي نزد خود را به باد دادند.
 کســي پیش بیني نمي کرد فعالیت بدون مجوزها  �

در آینده چه مشــکلاتي را در بازار پولي و بانکي کشور 
ایجاد خواهد کرد.

  براساس قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه  �
کشور، همه اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از دولتي 
و غیردولتي از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 
نیــروي انتظامي جمهوري اســلامي ایــران و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف به همکاري با بانک 

مرکزي جمهوري اسلامي ایران هستند.
  خوشبختانه اکنون همراهي و هماهنگي مناسبي  �

میان بانک مرکزي، قوه قضائیه، نیروي انتظامي و سایر 
نهادهاي ناظر براي ساماندهي بازار غیرمتشکل پولي 
وجود دارد اما متأســفانه، برخي، موضوع را سیاسي 
کرده اند و اظهارنظرهایي مي کنند که موانعي را بر سر 

راه ساماندهي به وجود مي آورد.
  ایــن موضــوع از وظایــف اصلي بانــک مرکزي  �

اســت و ورود به موضوع توقف فعالیت غیرمجازها 
در بــازار پول نیز با این هدف صورت گرفته اســت. در 
واقع فعالیت غیرمجازها باعث برخي ناهماهنگي ها 
از جمله در نرخ ســود ســپرده ها و تسهیلات بانکي 
مي شــود. این موضوع در دل خود مشکلاتي را براي 
سپرده گذاران دارد. سودهاي بالایي که محل تحصیل 
آنها مشخص نیســت به طور قطع ریسک هایي براي 
سپرده گذاران و مشتریان مؤسسات غیرمجاز به همراه 

خواهد داشت.
 بانک مرکــزي بــا ورود به موضــوع و جلوگیري  �

از فعالیــت غیرمجازهــا تلاش مي کنــد جلوي ضرر 
و خســارت بیشــتر را به هر نحو ممکن بگیرد. در این 
خصــوص مي توان به خطــوط اعتباري اشــاره کرد. 
در جریــان انحلال مؤسســه ثامن الحجج و براي حل 
ایــن مشــکل دوهــزارو ۲۰۰ میلیارد تومــان از منابع 
بانــک مرکزي پرداخت کردیم و حــدود دوهزارو ۲۰۰ 
میلیــارد تومــان دیگــر را تعهد کردیم کــه پرداخت 
کنیم. همچنین در موضوع تعاوني منحله فرشــتگان 
نیز تاکنون متناســب با دارایي هاي شناسایي شده این 
تعاوني، مبالغي را براي سپرده گذاران به صورت خط 
اعتباري در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباري 
با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام 
شده اســت. البته این پرداخت ها در قبال دارایي هاي 
شناسایي شده مؤسسات منحله است و بانک مرکزي 
نمي تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعي را براي این 
موضــوع تخصیص دهد؛ چراکه هــر گونه اقدامي از 
این دست از سوي بانک مرکزي، به افزایش نقدینگي 
و تورم منجر شــده و هزینه اي ســنگین بر شهروندان 

تحمیل مي کند.
  هدف اصلــي بانک مرکزي و مرجــع قضائي در  �

ســاماندهي و تعیین تکلیف ســپرده گذاران تعاوني 
منحله فرشــتگان، احقاق حقوق سپرده گذاران است. 
در این خصــوص همه دارایي هاي شناسایي شــده و 
دارایي هایي که در آینده شناســایي خواهد شد، تماما 
متعلق به ســپرده گذاران خواهد بود و با همکاري و 
هماهنگي با مرجع قضائي تلاش خواهد شد این اموال 
به عادلانه ترین شــیوه قیمت گذاري و با حضور هیئت 
تسویه تعاوني منحله فرشتگان و هیئت مدیره مؤسسه 
کاسپین و با نظارت مرجع قضائي و بانک مرکزي و در 
صورت لزوم نماینده اي از سپرده گذاران تعاوني منحله 
فرشــتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل 
آنها وجوه ســپرده گذاران پرداخت شود. بدیهي است 
در مراحل اولیه، پرداخت ها به صورت علي الحســاب 
بوده و در صورت شناسایي اموال و دارایي هاي جدید، 
مبالغ دیگري نیز علاوه بر علي الحساب پرداختي بین 

سپرده گذاران تقسیم مي شود.
  اگر در این مســیر، کســري وجود داشــته باشــد،  �

تأمین کســري دارایي هاي موجود نسبت به سپرده ها 
بر عهده ســهام داران است و باید از محل دارایي هاي 
خــود، آن را تأمین کننــد و اموال احتمالــي را که به 
نفع خود از تعاوني منحله برداشــت کرده اند، عودت 
دهند و دســتگاه قضــا در ارتباط با اســتیفاي حقوق 
همه سپرده گذاران هرگونه اقدامي را که لازم باشد، بر 

اساس موازین قانوني انجام خواهد داد.

دولت دوازدهم، مراقب سازگاری 
فکری دستگاه های اقتصادی باشد

انتخاب وزیر یا بالاترین مسئول در هر حوزه ای،  �
از جملــه حوزه اقتصاد کلان کشــور کــه منظور 
این یادداشت اســت، انتخاب تفکر است، به  قول 
شــاعر:  ای بشر تو همه اندیشــه ای - مابقی خود 
استخوان و ریشــه ای. انتخاب یک انسان باتجربه 
و صاحب فکر اســت؛ فکری که منظم و هدفمند 
می اندیشد، مدیری که صاحب نظام فکری است، 
نه آنکه معلوماتی فارغ از ســازگاری و هدفمندی 
گرد آورده باشــد. فلاسفه نشــان داده اند که بین 
هنرمند و هنرش، بین شــاعر و شعرش، بین خالق 
و مخلوق و... ارتباط هست و شأنی از شئون مؤثر 
در اثر منعکس می شــود. بنابرایــن میان مدیران 
دستگاه های اقتصادی و تدوین برنامه ها و اجرای 
آنها و سیاســت گذاری ها ارتباط معنی داری وجود 
دارد کــه بر چگونه شــدن جامعه مؤثــر می افتد. 
مجموعــه دســتگاه های اقتصــادی نمی تواننــد 
ناهماهنگ و ناســازگار عمل کنند. مثلا ســازمان 
برنامه و بودجــه، وزارت اقتصــاد، بانک مرکزی، 
حتــی گاه وزارت صنعــت و معــدن، کشــاورزی 
و نظایــر اینها، مثــل بازرگانــی، کار و رفــاه، باید 
سازماندهی شده برای رســیدن به اهدافی خاص 
عمل کنند. هر نوع مغایرت رفتاری در برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری موجب خنثی سازی تأثیر گذاری 
در حوزه های مشترک می شود. پس هنگام انتخاب 
مسئول برای این دســتگاه ها، باید ابتدا دقت شود 
که افــراد موردنظر، اولا صاحب فکــر نظام یافته 
باشــند و درباره چگونگی ســازوکار اقتصاد کشور 
از هر بابی ســخن نگویند، بلکه از نگاه منسجم و 
به نتیجه رســیده در تعقل خویش وارد و خارج از 
بحث شوند. ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاه های 
مرتبط اقتصادی دیگر نیز منظور شود و دستگاه ها 
ســازگار عمل کنند. مثلا اگر نگاه به بهبود اقتصاد، 
از طرف توجه به اجزای عرضه اقتصاد اســت، نه 
به ســمت اجزای طرف تقاضــا؛ آن گاه باید همه 
دســتگاه های اقتصادی این گونه فکر و عمل کنند. 
در غیراین صورت سیاست های پولی بانک مرکزی، 
سیاســت های مالی وزارت دارایی را خنثی خواهد 
کرد. همچنین راهبردی که سازمان برنامه متولی 
آن است، آســیب می بیند و اقتصاد کشور در زمان 
معین به اهدافش نخواهد رسید و هم افزایی پدید 
نمی آید، بلکه هم اندازی روی می دهد، مانند عدم 
مشارکت لازم دستگاه ها در تدوین برنامه پنج ساله 
ششم که وزارت اقتصاد و نیرو، بی اطلاع از برخی 
جداســازی ها و ادغام های منظورشده بودند؛ این 
ناهماهنگــی میان نفت و نیرو از یک ســو و میان 
صنعــت و بازرگانی بــا دارایی از ســوی دیگر در 
برنامه بود که چه بسا از بیرون آنها تعیین و تکلیف 
شده باشد. سازمان برنامه در دوره یازدهم با بیش 
از یک سال تأخیر راه اندازی شد و تا بازسازی شود 
(انتظار نو سازی بود، اما به نظر هنوز نشده است) 
عملا دو ســال فرصت کار داشــته اســت. با نگاه 
نتیجه گرایــی می توان ادعا کــرد وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی بیشــتر به مهار تورم توجه داشتند تا 
به اشتغال زایی و رونق. البته می دانیم که زحمات 
مجموعه دســتگاه های اقتصادی بــرای رونق و 
اشــتغال زایی، نتیجه اش با تأخیــر و وقفه نمایان 
می شود و در این زمینه نیز تلاش هایی شده است، 
اما ســهم مهار تورم، بیشتر از اشــتغال زایی بوده 
است، شاید دلیلش نبود بستر مناسب در دو سال 
اول بوده اســت و توجه دولــت معطوف به عبور 
از تحریم بین المللی و ایجاد شــرایط برای توسعه 

سرمایه گذاری بوده باشد.
ادامه در صفحه ۱۵

 مراد راهدارى
 عضو هیئت  علمى
   دانشگاه پیام نور

سال چهاردهم    شماره 2889 شنبه   27 خرداد 1396

 آقاي بهکیش مشــکلات در حــوزه اقتصاد زیاد  �
اســت و انتقادها هم به همان اندازه زیاد. شــما به 
عنوان کارشناس، مشکلات اقتصاد ایران را در کجاها 

پررنگ تر مي دانید؟
بهکیش: بحث را این طور شروع کنیم که دولت جدید با 
یك سري قول هایي که به جامعه داده، مي خواهد کارش 
را شــروع کند که این قول ها همان مطالبات مردم است. 
بحث مهم این اســت آقاي دکتــر روحاني قول هایي که 
داده و مطالباتــي را که مردم دارنــد (انتظارات) چگونه 
مي خواهند ســازماندهي کند. بخشي از روند ساماندهي 
مربوط بــه انتخاب افراد در مجموعه دولت اســت. به 
نظــرم آقاي روحاني در این دوره از انتخابات نســبت به 
دوره قبــل بــه مطالبات مــردم خیلي نزدیك تر شــدند 
و ایــن جاي خوشــحالي دارد. بــه نظــرم در دوره قبل 
ریاســت جمهوري آقاي روحاني دو اقدام مهم رخ داد؛ 
یکي بهبــود روابط بین الملل کــه در قالب برجام اتفاق 
افتــاد. دیگري هم ثبات اقتصادي اي کــه به وجود آمد. 
هر دوي این اقدامات بســیار ارزشمند بود. منتها این دو 
اقدام زیربنایي بودند که برنامه هاي اقتصادي باید بر پایه 
آن ساخته مي شــد. برنامه هاي اقتصادي آقاي روحاني 
در دوره قبل به هر دلیلي (یا نتوانســت یا فرصت نکرد 
و...) به جز نفت و گاز روي این دو مبنا ســاخته نشد که 
در ایــن دوره باید این کار انجام شــود. دکتر روحاني باید 
دقیــق بگوید که مي خواهد چه کند و چگونه به اهداف 
دست یابد؛ از مسیر آزادسازي یا از راه خودکفایي. درباره 
آزادي کــه این همه از آن صحبت مي کند، چه برنامه اي 
دارد. یك بخش از آزادي مورد اشــاره ایشان، آزادسازي 
اقتصادي اســت. آزادســازي فرهنگي و سیاســي بدون 
آزادسازي اقتصادي امکان پذیر نیست. به نظرم ابتدا آقاي 
روحاني باید مشــخص کند مي خواهد در قالب قول ها و 
وعده هاي داده شده چه کاري انجام دهد تا براساس آن 
ابزار را تنظیم کند که یکي از آنها همین تعیین وزراست.

غني نژاد: من هم معتقــدم آقاي روحاني الزاماتي را که 
لازم بــود اقتصاد روي ریل درســت قرار بگیرد، به خوبي 
انجام دادند. منتها مشــکلات سر جاي خود باقي است. 
نمي خواهم بگویم مشــکلات مربوط به دوره چهارساله 
آقــاي روحاني اســت؛ چون اگــر بخواهیــم منصفانه 
بگوییــم، خرابي هایي که در دولت هــاي نهم و دهم به 
بار آمد، خیلي گســترده تر از آن است که بتوان در چهار 
ســال آنها را درست کرد؛ اما شاید بتوانیم بگوییم بعد از 
به نتیجه رســیدن برجام و به ویژه از یك سال ونیم گذشته 
تاکنون، مي شد کارهایي کرد که متأسفانه به اندازه کافي 

انجام نشــد. به چند مورد اشــاره 
اقتصاد  آزادســازي  مي کنم؛ یکي 
که دکتــر بهکیش به آن اشــاره 
کردند. سال ۹۳ کنفرانس اقتصاد 
ایران بود و ما ســه نفر آنجا مقاله 
تمامي  چارچــوب  دادیــم.  ارائه 
مقالات آزادســازي اقتصادي بود. 
آقاي دکتر بهکیــش درخصوص 
تعرفه هــا و مجوزهــا و کم کردن 

بوروکراســي و موانع تجــارت آزاد مقاله ارائــه دادند. 
من دربــاره قیمت گذاري، آقاي دکتــر االله داد هم درباره 
 آزادسازي. هم زمان با این همایش اقداماتي هم آغاز شده 
بود. البته آقاي دکتــر االله داد به دلیل اینکه در معاونت 
اقتصادي اتاق ایران هســتند بیشــتر در جریان امور قرار 
دارند. از آن زمان تاکنون که حدود سه سال مي گذرد آن 
اقدامات به هیچ نتیجه اي نرسیده و آقایان هنوز در حال 
احصاي مقررات هستند و کارها بسیار کند پیش مي رود. 
دوم مسئله نظام بانکي و مشکلاتش بود. با اینکه برجام 
اتفــاق افتاد، اما هنوز در نقل و انتقالات بانکي مشــکل 
وجــود دارد و ارتباط کامل با بانك هــاي خارجي برقرار 
نشــده است. البته مشــکلات بزرگ تر داخل نظام بانکي 
ماست. در این موارد به نظرم کم کاري کردند. مؤسسات 
اعتباري بدون مجوز که به معضلي براي بانك مرکزي و 
دولت تبدیل شده،  برمي گردند به کارهایي که باید انجام 
مي شــد اما به دلایلي که برایم روشن نیست انجام نشد. 
نکته سوم درباره صنعت است. بخش صنعت و تجارت 
که تبدیل به یك وزارتخانه خیلي بزرگ شــده، عملکرد 
خوبي نداشــت و عملا رویکردش با فلســفه اقتصادي 
آقاي روحاني مغایر بود. ایشــان حداقل دیدگاهشان این 
بــود که با اقتصــاد رقابتي و آزاد مي خواهند شــرایط را 
پیــش ببرند؛ درحالي که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به ســمت تعرفه ها رفت که چگونه آنها را حمایتي کند 
و حمایــت از صنایع ناکارآمد داخلي، از جمله خودرو را 
در پیش گرفت. در سال گذشــته ۱۵ هزار میلیارد تومان 
به بنگاه هاي کوچك و متوسط ورشکسته و ناکارآمد که 
توانایي ادامه فعالیت نداشتند، تسهیلات بانکي دستوري 
پرداخت شــد؛ یعني نظام اقتصادي ما طوري عمل کرد 
کــه در آن فعالان اقتصادي کارآمد تنبیــه و ناکارآمدها 
تشویق شدند. در بخش مالیات هم همین رویه تکرار شد. 
مالیات زیاد از کســاني گرفتند که موفق بودند و فعالیت 
مي کردند و به کساني که بد عمل کرده و بدهکار بودند و 
نمي توانستند بدهي شان را پس دهند، با بخشش مالیات 
و اعطاي تســهیلات جایزه دادند. این سیســتم درســت 
نیســت. اگر هدف افزایش بهره وري و اصلاح اقتصادي 

باشد، درست برعکس باید عمل مي شد.
االله داد: دولــت آقاي روحانــي قرار بــود از بُعد اندازه 
کوچک تر و از بُعد کارایي چابک شود که متأسفانه گامي 
در این راستا برداشته نشد. دولت شرکت هاي گسترده اي 
را در اختیــار دارد کــه این شــرکت ها حیاط خلوت وزرا 
بوده و چندان تمایلي به واگذاري آنها نداشــته اند و این 
موضوع از چشــم رئیس جمهور نیز دور نمانده و بعضا 
به این امر اشــاراتي داشــته اند. در این چند ســال شاهد 
اقدام منســجم در زمینه کوچک ســازي دولت نبودیم. 

همچنین مي توان با کاهش تعداد کارکنان بخش دولتي،  
ضمن پرداخت حقوق، نســبت بــه افزایش کارایي آنان 
با آموزش علوم روز کاربردي، بر کیفیت نیروي انســاني 
موجود، اقدام کرده و در بازار کار رقابتي عرضه کرد. این 
دسته نیروي کارآمد به خوبي در بخش خصوصي جذب 
خواهند شــد و مي توان از تجربه کشــورهاي موفق در 
این زمینه بهره گرفت. یکي از مشــاوران ارشد آقاي دکتر 
روحاني در مقاله اي که در کنفرانس بین المللي مدیریت 
در سال ۹۵ عرضه شد، اعلام کرد ۲۵ درصد نیروي کار در 

سیستم دولتي عملا هیچ کاري براي انجام دادن ندارند.
۱۵ درصد هم در حد بســیار ناچیز وظیفه اي برعهده 
دارند که به ســادگي قابــل انتقال 
است و در ارائه خود به این نتیجه 
رســیدند که درحال حاضــر با این 
حساب مي  توان ۴۰ درصد از نیروي 
دولــت را کم کرد. پــس چرا هیچ 
اقدامي نشــده؟ مطمئنا کار ساده 
نیســت، ولي حتما در مقطعي از 
زمان باید شــروع شده باشد. از این 
دســته هر کارمندي که از سیستم 
دولتي کســر شــود، مي تواند منجر به افزایش کارایي در 
سیستم بوروکراسي پیچیده فعلي شود و شرایط را براي 
بخش خصوصي بهبود بخشد. بخش دوم مقررات زدایي 
است. یکي از معضلات بخش خصوصي همین مقررات 
انبوه براي شــروع کســب وکار اســت. در همین ارتباط 
همان گونه که آقاي دکتر غني نژاد اشاره کردند، چگونگي 
کاهش مقررات را در چند کشور بررسي کردیم و نهایتا به 
این نتیجه رســیدیم که یکي از موفق ترین عملکرد ها در 
این زمینه متعلق به کشور کره جنوبي بوده و ما مي توانیم 
از ایــن تجربه موفق الگوبرداري کنیم. مطالعه را با وزیر 
مربوطــه در میان گذاشــتیم و چگونگي ترکیب اعضاي 
هیئت مقررات زدایي را در کره با آخرین مصوبه مجلس 
خودمان در هیئت مقررات زدایي مقایســه کردیم؛ کاملا 
مشهود بود که با قانون جدید هم چندان موفق نخواهیم 
شد. شخصا در چند جلسه هیئت مقررات زدایي شرکت 
کــردم. در هیئتي که قانون پیش بینــي کرده، دو نماینده 
مجلس، معاون دادســتاني، معاون بازرســي کل کشور، 

نماینده دیوان محاسبات و رؤساي 
اتاق هاي ایران، تعــاون و اصناف 
اعضاي  اکثریــت  هســتند.  عضو 
حاضــر بــا پیچیدگــي مقــررات 
کســب وکار  محیط  دســت و پاگیر 
آشنا نبوده و از دور دستي بر آتش 
دارند و براي مقررات زدایي تصمیم 
نیســت  بیراه  بنابراین  مي  گیرنــد. 
که اقدامي اساســي در این زمینه 

صورت نگیرد. آنها یك ســري از مجوزها را کم کردند که 
اثر مؤثري بر کسب وکار نداشــت و تفاوت معناداري در 

این زمینه نمي بینیم.
به زعم بسیاري از کارشناسان، اگر آقاي دکتر روحاني 
در امر اقتصاد؛ خاصه بخش تولید و اشتغال اندازه نیمي از 
بخش استراتژي بین الملل موفق بود، امروز پنج تا هشت 
میلیون از آراي رقیب را در سبد رأي خودش داشت. پس 
توصیه به جناب دکتر روحاني این است که موضوع عدم 
توفیق شایسته در بخش اقتصادي را آسیب شناسي کند. 
باید بررسي شود که مشکلات در بخش اقتصاد چیست. 
یکي از مشــکلات بــزرگ ما در حوزه بانــک و بانکداري 
اســت. پس از بحران ۲۰۰۷ غــرب، نهادهاي نظارتي بر 
سیستم بانکي قوي تر با مقررات منطبق بر شرایط بحران 
تنظیم و اجرا شــد که این تدبیر مؤثر واقع شد و توانستند 
از بحران درآیند. سیســتم بانکي ما در دوره قبل از آقاي 
روحانــي کاملا از دنیاي بیرون فاصله گرفت و بانک هاي 
ما عملا در تطبیق با بانکداري بین الملل اقدام مؤثري را 
انجام ندادند. اگر بخواهیم در این زمینه اشاره اي داشته 

باشــیم، یکي از اســتانداردهاي مورد قبول بســیاري از 
کشورها مقررات بال است. مقررات بال۱ مي گوید نسبت 
کفایت ســرمایه باید حداقل هشت درصد باشد. در بال۲ 
این را به ریسک دارایي هاي بانک در مخرج کسر موزون 
مي کنند و به این معناست که بانک هرچه ریسك پذیرتر 
باشــد، کار سخت تر و نســبت کفایت بیشتر مي شود. در 
مقررات جدید کمیته بال موســوم به بال۳ که قرار است 
از ســال ۲۰۱۸ عملیاتي شود، بدهي هاي معوق از آورده 
سهام دار کسر مي شــود؛ یعني تقریبا اکثریت بانك هاي 
ما از بعد این اســتاندارد پذیرفته شده بین المللي شرایط 
غیرمطلوب دارند و مي توان گفت نسبت کفایت سرمایه 

بخش قابل توجهــي از بانك هاي 
کشــور حتي از استاندارد بال۱ هم 
کمتــر اســت. چــه کار کرده ایم؟ 
چه میزان ســرمایه بانك ها را بالا 
برده ایم تا کسي که در داخل بانك 
ســپرده مي گذارد ریســك کمتري 
داشته باشد؟ باید به نسبت کفایت 
سرمایه توجه بیشتري داشت و با 
عملکرد  قدرت  ســرمایه  افزایش 

بانک را افزایش داد و اگر مدیر بانك یا مؤسســه اعتباري 
ریســك مي کند برعهده ســپرده گذار قرار نگیــرد و باید 
ریســک متوجه ســهام دار و هیئت مدیره پاسخ گو براي 
ســهام داراني که هیئت مدیره را انتخاب مي کنند باشــد. 
مؤسسات غیرمجاز اعتباري و پولي هم امروز دردسرهاي 
گســترده اي را بــه وجــود آورده اند که همه شــاهدش 

هستیم.
 براســاس موضوعاتي که مطرح شــد، بیشترین  �

مشکل را در کدام وزارتخانه مي بینید؟
االله داد: مي تــوان گفت تمــام وزارتخانه ها و نهادهاي 
اقتصادي داراي مشــکل هســتند. به صورت ویژه من از 
وزارت صنعت و معدن نــام مي برم. نمونه عیني آن در 
حمایت از صنعتي دیده مي شــود که در بخش کیفیت 
کالاي تولیدشــده چندان همتي نداشته است. ۱۱۰ هزار 
فقره وام ۳۰ میلیون توماني از طریق سیســتم بانکي که 
خود دچار مشــکل اســت،  به صنعتي اختصاص یافت 
که کالایي تولید مي کند و ۵۰ ســال است مورد حمایت 
دولت بوده و حالــت پیرمردي را 
پیدا کرده که هنوز قدم برداشتنش 
با زمان کودکي تفاوتي نداشــته و 
اگــر حمایت نشــود زمین خواهد 
خورد. امروز شــجاعانه مي گویند 
تولیدشــان ۳۸ درصد نســبت به 
سال قبل افزایش داشته، اما دریغ 
از صادرات ایــن تولیدات داخلي. 
زماني تولید یك کالا مقبول است 
که بتواند از نظر قیمت و کیفیــت وارد بازارهاي رقابتي 
شده و محصول عرضه شده در این بازار موفق باشد. چند 
درصد از تولید انبوه خودرو را مي توانیم در سایر کشورها 
عرضه کنیم؟ در غالب صنایع کشور آسیب هاي ناشي از 
تحریم ها، مدیریت و نگاه دولتي ناشي از اقتصاد سیاسي، 
تکنولوژي قدیمي و عدم ثبات تصمیمات در سطح کلان 
شــرایط نامطلوبــي را ایجاد کرده و نکتــه مهم تر اینکه 
اســتراتژي توســعه صنعتي قابل قبولي که بتواند اجرا 

شود، در این وزارتخانه وجود ندارد.
 وزارت اقتصــاد چطــور؟ برخي از کارشناســان  �

معتقدنــد کنترل بیش ازحد تورم باعث رکود بیشــتر 
شــد. چقدر با این گفته موافقید و چقدر عملکرد این 

وزارتخانه از نظر شما قابل قبول است؟
بهکیش: قبل از پاسخ به این سؤال، باید بگویم در دولت 
ســرگرداني بســیار جدي وجود دارد. در همه جاي دنیا 
دولت هــا وقتي روي کار مي آیند، برنامه اي با خودشــان 
مي آورند که در مناظــرات اخیر هم بعضي از کاندیداها 

گفتند ما برنامه آورده ایم.

نمي دانم کســي برنامه آقاي روحانــي را دیده یا نه، 
من که ندیده ام. ولي معمول این اســت که با خودشان 
برنامــه مي آورند، اگــر رأي آوردند، متعهــد به اجراي 
برنامه اي مي شــوند کــه به مردم ارائــه داده اند. از یك 
طرف در ایران یك برنامه پنج ســاله وجود دارد. اقتصاد 
مقاومتي هم که مورد تأیید رهبري است و مطرح است 
و همه سعي مي کنند از آن تبعیت کنند. اولین برداشت 
من این است که دولت در اینکه مي خواهد چه کار کند، 
سردرگم است. دوستان اشاره کردند و من هم مي گویم 
دولت دکتر روحاني قرار بود به ســمت آزادسازي برود. 
در برنامه پنجم این آزادسازي را به صراحت نداریم. در 
اقتصاد مقاومتي هم برداشت هاي متفاوتي وجود دارد، 
حتي از مقرراتي که ایجاد کرده اند، استنباط هاي متفاوتي 
بــه دســت مي آید. در مقابــل همه تأکیــد مي کنند که 
صادرات باید افزایش یابد که متأســفانه در سال گذشته 
صادرات صنعت ۱۵ درصد کاهش داشــته است. حالا 
مي گوییــد وزیر یا رئیس جمهور را ارزیابي کنیم، در کدام 
بستر؟ در بســتر برنامه پنج ســاله ارزیابي کنم، در بستر 
برنامه اي که خودش در ذهن داشته، یا در بستر اقتصاد 
مقاومتي که اعلام شده و همه خود را مکلف به اجراي 
آن مي دانند، در کجا باید ارزیابي کنیم؟ یا اینکه ببینیم با 
این همه پتانسیل که داریم چه نوع اقتصادي باید داشته 
باشیم تا بتوانیم اشتغال و درآمد و رفاه براي مردم ایجاد 
کنیم. در شرایطي که هستیم به نظرم اگر یك اقتصاد باز 
داشته باشیم که مردم واقعا بتوانند استعدادهایشان را 
ظاهر کنند، موفق خواهیم بود. شما به عنوان خبرنگار، 
من به عنوان کارشــناس و اســتاد دانشگاه، هر کسي در 
هر جایي که هســت بتواند قابلیت هایش را ظاهر کند. 
براي ظاهرشــدن قابلیت ها باید در فضایي قرار بگیریم 
که انگیزه داشــته باشیم. این فضاي ایجاد انگیزه را چه 
کســي باید ایجاد کنــد؟ در قالب برنامه پنج ســاله باید 
ایجاد شــود؟ برنامه دکتر روحاني یا اقتصاد مقاومتي؟ 
چه کســي باید این انگیزه را ایجاد کند که در این جامعه 
بــا ایجــاد انگیزه و کار، اشــتغال ایجاد کند. در ســطح 
بین المللي مشــکلاتي وجود دارد کــه نمي توانیم با آن 
ارتباط برقرار کنیم. چه کســي باید این مشکلات را حل 
کند؟ مســلما کار دولت اســت. دکتر روحاني و وزارت 
اقتصاد بعد از حصول برجــام باید پیش بیني مي کردند 
بعــد از حل روابط سیاســي، روابط اقتصــادي هم باید 
درســت شــود. باید پیش بیني مي کردند که بانك هاي 
بــزرگ با ایــران کار نخواهند کرد. چرا؟ چون زیر فشــار 
تهدید آمریکا هســتند و دو سال قبل یکي از این بانك ها 
نزدیــک به ۱۰ میلیارد دلار جریمه 
پرداخــت کــرد. وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزي باید مي دانســت این 
مشکل پیش خواهد آمد و همان 
جــا مذاکــرات را باید بــه نحوي 
انجام مي دادند که آمریکا فشــار 
تهدیــد را از روي بانك ها بردارد. 
تــا زماني که ســایه تهدید آمریکا 
روي ســر بانك ها باشــد، بانك ها 
نمي توانند با شــبکه بانکي ما کار کنند. آمریکا گفته اگر 
بــا ایران کار کردید، اجازه کارکردن در آمریکا را نخواهید 
داشــت. بنابراین وزراي ما و بانک مرکزي باید پیش بیني 
مي کردند چه اتفاقاتي بعــد از برجام خواهد افتاد و در 
نتیجه اطلاعات مي دادند. هیچ کدام متوجه این موضوع 
نشــدند. بنابراین به نظرم ۱) دولت در شــرایطي است 
که نمي داند چگونه به اهداف دســت یابد. ۲) خودش 
هم براي خودش برنامه اي مشــخص نکــرده که خود 
را متعهد به اجــراي آن بداند. براي مثــال معاون اول 
رئیس جمهــور در یك لحظه مي گویــد باید همه کالاها 
را قیمت گــذاري کنــم. این خلاف همــه جریانات حتي 
اقتصاد مقاومتي اســت. این نشــان مي دهد نمي دانند 
مي خواهند چه کنند و با جریان هاي روز پیش مي روند. 
بنابراین تصورم این اســت که دولت باید اول تعیین کند 
مي خواهد چــه کار کند. اگر مي خواهــد خودش را در 
قالب اقتصــاد مقاومتي طرح کنــد و کار دیگري انجام 

دهد، این شــدني نیســت. به 
نظــرم اقتصــاد مقاومتــي با 
برداشــت درون گرایي به نفع 
ایران نیســت. به نظر من باید 
در  بگیرد  آزادســازي صورت 
متأســفانه  صورت  ایــن  غیر 
باید بگویم تا آخر برنامه دکتر 
روحانــي هم اتفــاق خاصي 
نخواهد افتاد و شــاید اوضاع 

بدتر هم بشود.
 یکي از مشکلات دولت  �

نداشــتن برنامه است اما 
نکته اي  هــم  چندصدایي 
اســت که بارها به عنوان 
انتقــاد از دولــت مطرح 

شده؟ نظر شما چیست؟
غني نژاد: به نظــرم هر دو از 
مشــکلات دولــت در دولت 
برنامه اي  مــا  بــود.  یازدهم 
پنج ســاله داریم کــه الان به 
به  رســیده ایم.  برنامه ششم 
نظر من برنامه هاي پنج ساله 
باید کنار گذاشــته  جامع کلا 
شوند. الان در دنیا از این کارها 
نمي کننــد و ما جــزء آخرین 
بازمانده هایي هســتیم که به 

این برنامه ها چسبیده ایم.
ادامه در صفحه ۵

بررسي چگونگي انتخاب کابینه اقتصادي در دولت دوازدهم در میزگردي با حضور بهکیش، غني نژاد و االله داد
روحاني شایسته سالاري کند، در شرایط شیك نیستیم

رئیس جمهور  باید  شرایط احراز  براي مدیران میاني و  ارشد در نظر  بگیرد

نـکتـه
بهکیش: ابتدا آقاي روحاني باید 
مشخص کند مي خواهد در قالب 
قول ها و وعده هاي داده شده چه 
کاري انجام دهد تا براساس آن 
ابزار را تنظیم کند که یکي از آنها 

همین تعیین وزراست

نـکتـه
االله داد: اگر آقاي دکتر روحاني 

در امر اقتصاد؛ خاصه بخش 
تولید و اشتغال اندازه بین الملل 
موفق بود، امروز پنج تا هشت 

میلیون از آراي رقیب را در سبد 
رأي خودش داشت

نـکتـه
غني نژاد: معتقدم روحاني الزاماتي 

را که لازم بود اقتصاد روي ریل 
قرار بگیرد، به خوبي انجام دادند. 
منتها مشکلات سر جاي خود باقي 
است، نمي خواهم بگویم مشکلات 

مربوط به دوره روحاني است

na42@ncr.no

The Norwegian Refugee Council is inviting 
qualified contractors to bid in tender for 
rehabilitation of 15 schools in Qom province. 
Bidders are invited to show their interest via 
 e-mail to na42@nrc.no not later than 14:00, 19 
June 2017. The deadline for submission of bids is 
2 July 2017.
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شرق: پای انتقاد که در میان باشد، مدافعان دولت در مقابل مخالفان دولت کم نمی آورند، البته با یک تفاوت که 
نقد آنها ســازنده است و نقد مخالفان به تخریب می رود؛ همان انتقادی که روحانی در مراسم افطاری با اصحاب 
رســانه از آن اســتقبال کرد و آن را با قید «الزامی» مورد تأکید قرار داد. محمد مهدی بهکیش، موسی  غنی نژاد و 
مرتضی االله داد ســه اقتصاددانی هستند که در کسوت منتقد در میزگرد «شرق» حضور یافتند تا نکات کلیدی را به 
روحانی یادآوری کنند؛ همان نکاتی که اگر در دولت دوازدهم به آنها توجه نشــود، خطر احتمال تکرار انتخابات 
۸۴ را دوچندان می کند. دولت یازدهم برنامه منسجمی نداشت، تیم اقتصادی دولت هماهنگ نبود و گاه بخشی 
از دولت، در تضاد با بخشــی دیگر وارد عمل می شد؛ وزرای ســن دار هم بماند که از روز اول مورد انتقاد بودند و 
هستند. حالا آقای روحانی قول داده از جوان تر ها و زن ها در کابینه استفاده کند. این قول ها بخشی از کاستی های 
دولت را پوشــش می دهد. مهم ترین نکته که حاضران در میزگرد به آن اشاره  می کنند استراتژی است. استراتژی 
دولت در هیچ بخشــی مشخص نیست که اگر بود، هر وزیر یا مسئولی ســاز خود را کوک نمی کرد. دومین مشکل 
دولت، نداشتن شــرایط احراز برای پست های مهم اســت. االله داد توصیف خوبی از ماجرا دارد: «وزرا گروهی 
و اتوبوســی می آیند و این مشــکل تمام دولت هاســت.» خلاصه کلام این اقتصاددان این است که زن بودن و 

جوان بودن وزرا و مسئولان مهم نیست، آنچه مهم است، شایسته سالاری است. 


